
صفحه 8
دوشنبه ۳0 بهمن 1402 
۹ شعبان 144۵ - شماره 2۳۵21 tasvirroz@kayhan.ir

طرفه آنکه در این میان، سیاست های لیبرالی برخی اعضای حاکمیت نیز 
به کمک مســئولان بنیاد فارابی و مدیران وقت سینما در اجرای روش های 
جدیدشان آمد. حضور غیر منتظره هاشمی رفسنجانی در مراسم پایانی پنجمین 
جشــنواره فیلم فجر و حمایت آشــکار از میدان دادن به فیلمسازان قدیمی و 
تولیدات فارابی و همچنین حضور در جشنواره های خارجی، از جمله این همیاری 

سیاسیون همسو با مدیران سینمایی بود. 
هاشمی رفسنجانی در حالی که پیش از این و در مصاحبه های مختلف از 
جمله با کاتالوگ سومین جشنواره فیلم فجر، در مقابل استفاده از فیلمسازان و 
سینماگران قبل از انقلاب، ابراز مخالفت کرده بود، دو سال بعد و در بخشی از 
سخنرانی خویش در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره فیلم فجر، با تاکید بر 

حضور سینماگران قبل از انقلاب، گفت:
»... هنرمندان گذشــته را نباید فراموش کرد. کار اینها دو سه جنبه دارد. 
یکی هنر آنهاست که چیز باارزشی است. این ها استعدادهای نیرومندی هستند 
که می توانند معلم و مدرس بشوند... اگر ما با اینها برخورد محبت آمیز داشته 
باشیم و ارزش هنر آنها را بدانیم، آنها به میدان می آیند. صدور انقلاب اگر ده 
مجرا داشته باشد، مهم ترین اش سینما است. باید برای صدور فیلم های خوب، 
ســرمایه گذاری کرد و به کشورهای اسلامی وارد شد. ما هنوز حضور هنری 

در دنیا نداریم...« 
بنویسید کشورهای اسلامی، بخوانید ممالک اروپایی

شــاید این بخش از سخنان  هاشمی رفسنجانی پر بیراه نبود که سینمای 
ایران بایستی برای حضور در کشورهای اسلامی برنامه ریزی می کرد و بیش از 
یک و نیم میلیارد مخاطب بالقوه در این کشورها را در نظر می گرفت. اما آنچه از 
سیاست های جشنواره ای و حضور در جشنواره های خارجی طی سال ها حاصل 
شــد، این بود که همچنان حضور در کشورهای اسلامی و بیش از یک و نیم 
میلیارد مخاطب به فراموشی سپرده شد و همه تلاش و حضور جشنواره ای بر 
روی جشنواره های غربی متمرکز شد. ضمن اینکه اغلب جشنواره های دنیا نیز با 
توجه به لابی صهیونی حاکم بر آنها از قواعد و ضوابط یکسانی پیروی می کنند.
از طرف دیگر شرکت گسترده فیلم هایی که هیچ ارتباطی با انقلاب و دفاع 
مقدس و دغدغه های مردم نداشتند، در پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر که 
در اوج دوران دفاع مقدس و در حالی که رزمندگان اســلام به طور تمام عیار 
درگیر عملیات سرنوشت ساز کربلای 5 بودند، برگزار می شد و حضور چشمگیر 
فیلمســازان قبل از انقلاب مانند عباس کیارستمی و ناصر تقوایی و داریوش 
مهرجویی و بهرام بیضایی و مسعود کیمیایی، به سختی دلسوزان و معتقدان 

به انقلاب را آزرد و انتقادها را از جشنواره فیلم فجر برانگیخت.

اما رفســنجانی در سخنرانی خویش به جای پاســخ به انتقاد منتقدان و 
نقد معترضان، به آنها توهین کرد و مانند خلف خود، حســن روحانی با الفاظ 

ناشایست خطابشان کرد:
»... من هنوز احساس می کنم چیزهایی هست که دست و پای هنرمندان 
را می بندد و برای وارد شدن به این صحنه دچار تردید می کند. مهم ترین عامل 
در این میان، ســوابق و رسوبات گذشته است. باید بیشتر سرمایه گذاری کرد. 
گرچه ممکن است این تلاش برای برخی از خشکه مقدس ها ناگوار باشد. اما 

باید این طلسم را بشکنیم...«
از آن تعریف و تمجید تا این بازخواست و اعتراض

این درحالی است که حدود یازده سال بعد از آن و در نخستین جشن خانه 
ســینما، در حالی که هاشمی رفسنجانی، آخرین روزهای دومین دوره ریاست 
جمهوری خود را طی می کرد، بازهم به طور غیرمنتظره در میان ســینماگران 
حاضر شــد اما این بار در حالی که سینمای ایران طی 10 سال گذشته خود، 
جوایز بسیار و موفقیت های متعددی در جشنواره های خارجی کسب کرده و از 
جمله به تازگی، برای اولین بار نخل طلای جشــنواره کن را به وسیله عباس 
کیارستمی به دست آورده بود، اما رفسنجانی به جای آنکه مانند 11 سال قبل 
از این حضور فعال بین المللی تعریف کرده و تولیدات ســینماگران قدیمی را 
مورد تجلیل قرار دهد، در سخنرانی خود به سینماگران و سینمای ایران شدیدا 
حمله کرد که چرا حتی در یک فیلم هم گوشه ای از خیل پیشرفت ها و انبوه 
ترقیات جامعه ایرانی و کشــور ایران را مطرح نکردند و از این جهت به ایران 

و ایرانی بدهکار هستند!!
بودجه های کلان برای ساخت فیلم های جشنواره ای

اما در بهمن 1365 و پس از سخنرانی هاشمی رفسنجانی در مراسم اختتامیه 
پنجمین جشنواره فیلم فجر در حمایت از سینماگران قبل از انقلاب و فیلم های 
جشنواره ای، بودجه های جدیدی برای ساخت این گونه فیلم ها اختصاص یافت 
از جمله قرار شد سالانه مبلغ 3 میلیون دلار اعتبار برای هزینه های لازم جهت 

حضور مستمر سینمای ایران در جشنواره های خارجی اختصاص یابد.
 عجیب آنکه در آن شرایط جنگی کشور و درگیری تمام عیار با جبهه متحد 
استکبار که پشت سر صدام علیه ایران قرار داشت، در حالی که رهبر انقلاب 
و دیگر مســئولان کشور، الویّت مملکت را جنگ و حمایت از جبهه ها اعلام 
کرده بودند، بودجه بیت المال برای ساخت فیلم های ضدایرانی و ضد اسلامی 
و در نهایــت خنثی و بی ربط همچون »شــاید وقتی دیگر« )بهرام بیضایی(، 
»آن سوی آتش« )کیانوش عیاری( ، »شیرک« )داریوش مهرجویی(، »خارج 
از محدوده« )رخشــان بنی اعتماد(، »جهیزیه برای رباب« )سیامک شایقی(، 
»تحفه ها« )ابراهیم وحید زاده(، »شکوه زندگی« )حسن محمد زاده(، »وکیل 
اول« )جمشید حیدری( و... اختصاص یافت که همگی در ششمسن جشنواره 
فیلم فجر به نمایش درآمده و جوایز مختلف آن جشنواره را از آن خود کردند. 
در حالی که آثار سینمای انقلاب و دفاع مقدس کمتر از 10 درصد از فیلم های 

تولیدی را شامل شدند. 
در سال 1368 با 110 اقدام برای شرکت در جشنواره های خارجی، حضور 
63 فیلم از آنها در 42 جشنواره، افزایش 342 درصدی را برای حضور جشنواره ای 
ســینمای ایران نسبت به سال های گذشته نشان داد که 13 جایزه حاصل آن 
بود. بیشــترین استقبال از فیلم »دستفروش« با 11 حضور و سپس فیلم های 
»خانه دوســت کجاست؟«، »طلسم«، »آب باد خاک« و »نار و نی« هر یک 

با 4 حضور در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
در این سال علاوه بر فیلم های یاد شده، فیلم های »بای سیکل ران« محسن 
مخملباف، »نار و نی« سعید ابراهیمی فر، »آن سوی آتش« کیانوش عیاری 
به ترتیب در جشنواره های ریمینی ایتالیا، مونترال کانادا و فیلم های تلویزیونی 

فیپا )کن فرانسه(، موفق به دریافت جایزه شدند.

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

رفسنجانی  هاشمی 
مدافع سینمای جشنواره ای

سعید مستغاثی
بخش بیست و چهار
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حدود13سالی می شــود که فیلم های آسیایی که 
وضعیت اجتماعی، سیاسی، مذهبی و... کشورهای شان 
را به شکلی سیاه و غیر قابل ترمیم به تصویر می کشند، 

مورد استقبال جشنواره های غربی قرار می گیرند.
در این بین کارگردانانی مانند اصغر فرهادی، نوری 
بیلگه جیلان و...موفق تر از بقیه همقطاران شان بوده اند 
و به عنوان کســانی که شــروع این موج را رقم زدند، 
توانستند مورد توجه این جشنواره ها قرار بگیرند و جوایز 

بین المللی زیادی را هم به دست بیاورند.
تقریبا بعد از موفقیت های این کارگردانان، ســیل 
فیلمســازانی که بــه امید مورد توجه قــرار گرفتن از 
جانب جشــنواره های خارجی، ســعی کردند از سبک 
این کارگردانان تقلید کنند و کشورشــان را به شکلی 

»جشنواره پسند« به تصویر بکشند، زیاد شدند.
در راســتای همین موج، اردن امسال برای اسکار 
2024 فیلم »ان شــاءالله پسر باشــد« را به کارگردانی 
»امجد الرشید« به عنوان نماینده خود به اسکار معرفی 
کرده است. با توجه به اتفاقات اخیر در اردن و احتمال 
نفوذ تفکرات جهادی به بخشی از مردم اردن و به خطر 
افتادن منافع کشورهای غربی در این کشور، بعید نیست 
که این فیلم شانس هایی برای مورد توجه قرار گرفتن، 

از جانب داوران اسکار را داشته باشد.
داستان بیوه پرحاشیه

داستان فیلم »ان شاءالله پسر باشد«، در مورد زنی به 
نام »ناعال« است که به تازگی همسر خود را از دست 
داده اســت. این زن که دختر کوچکی هم دارد، بعد از 
مرگ همسرش با خانواده همسرش بر سر ارث و میراث، 

دچار تنش می شود.
برادر و خواهران شوهر این زن، سعی می کنند چون 
او پســر ندارد، طبق قانون عرفی اردن، سهم خود را از 

ارث برادرشان بگیرند. 
ناعــال در این بین، چون خدمتــکار یک خانواده 
مسیحی است، از دختر صاحبکارش که حامله است و 
قصد سقط غیر قانونی دارد، کمک می خواهد که جای 
او آزمایــش بدهد تا با جواب مثبت این آزمایش، برای 
خودش کمی وقت از دادگاه بخرد که شاید بتواند حق 
خانواده شــوهرش را کم کم بدهد. ولی اتفاقات به میل 
ناعال پیش نمی رود و صاحبکارش که به خاطر ســقط 
جنین و کتک خوردن دخترش از دامادش عصبانی است، 
ناعال را اخراج می کند و ناعال در این میان به فکر حامله 
شــدن از راه نامشروع می افتد که در میانه راه پشیمان 
می شــود و وقتی طبق حکم دادگاه مجبور به آزمایش 

می شود، آنجا اتفاقی می فهمد که واقعا باردار است!
این اتفاق برای او تا به دنیا آمدن فرزند جدید وقت 
میخرد و ناعال امیدوار اســت که این بچه پسر باشد تا 
او بتواند اموالشان را از دسترسی خانواده همسرش دور 

نگه دارد.  
روش تکراری و نخ نما

فیلم »ان شاءالله پســر باشد«، از همان ابتدا سعی 
می کند با شکســتن قبح ها وارد زندگی یک زن جوان 
مسلمان بشود. این شروع با اتفاقات بعدی زندگی این 
زن گره می خورد و تصویری چرک و نکبت بار از زندگی 

این زن جوان به مخاطبین ارائه می کند. 

شــخصیت ناعال در فیلم »ان شاءالله پسر باشد«، 
زنی مثلا مذهبی است که در ظاهر حجاب دارد و نماز 
می خوانــد ولی در باطن اعتقاد چندانی ندارد و هر جا 
پای منافعش در میان باشد می تواند رنگ عوض کند و 

به خاطر آن منافع، نقشه جدیدی بکشد.
این شخصیت به صورت کاملا کلیشه ای قرار است 
نماینده زنان بدبخت مسلمان باشد که زندگی سخت و 
نکبت باری دارند و تنها راه نجات شان هم طبق معمول 

چنین فیلم هایی، دور زدن اعتقادات و خارج شــدن از 
دایره تفکرات مذهبی جامعه شان است.

با توجه به این توضیحات، کاملا مشخص است که 
چرا اردن این فیلم را به عنوان نماینده خودش در اسکار 

انتخاب کرده است.
جالب است که کارگردان فیلم در حرکتی تقلیدی 
و به قول هنرمندان، در ادای دین به اصغر فرهادی، زن 
محجبه و مثلا معتقد فیلمش را، در جایگاه خدمتکاری 
قــرار می دهد کــه با دروغ و اســتفاده از جنین خود، 

می خواهد بقیه را فریب بدهد!
در سال های اخیر و مخصوصا در کشورهای شرقی، 
بعــد از موفقیت های برخــی کارگردانان شــرقی در 
جشنواره های بین المللی مانند کن و اسکار، به صورت 
کاملا روتین، فیلمسازان به سمت ساخت فیلم هایی با 
تــم کارگردانان موفق در این زمینه رفته اند، ولی نکته 
جالب توجه در این مطلب اســت که این فیلمســازان 

تنها می توانند فیلم هایی در ســطح فیلم های جدید و 
بی کیفیت کارگردانان مورد نظرشــان بســازند، نه آن 
دسته فیلم های اولیه ای که باعث شد این کارگردانان از 

نظر هنری مورد توجه قرار بگیرند.
قوانین اسلام یا سنت؟

در فیلم »ان شاءالله پسر باشد«، مخاطبین می بینند 
که قوانین مربوط به ارث و میراث شبیه به قوانین اسلام 
نیســت چرا که در قوانین اسلامی اگر مردی که مرده 

فرزند داشته باشد، خواهر و برادرانش از او ارث نمی برند 
و تنها پدر و مادر می توانند از او ارث ببرند. 

در فیلم اما هیچ نشانی از پدر و مادر مرد فوت شده 
وجود ندارد و برادرش ادعای ارث دارد و از این عجیب تر 
اینکه طبق قوانین اردن، اگر مرد بچه پسر داشته باشد 
ارثی به خواهر و برادران نمی رسد و در غیر این صورت 

آن ها ارث می برند!
واقعیت اینجاست که در کشورهای اسلامی معمولا 
عرف و یک سری سنت ها در قوانین تاثیرگذار هستند 
اما اینکه کارگردان فیلم »ان شاءالله پسر باشد«، سعی 
کرده این قوانین را به دین و اســلام ربط بدهد، جالب 

توجه است.
در واقعیت دین اسلام برای پسر و دختر ارث قائل 
اســت و هر چند پسر دو برابر دختر سهم می برد ولی 
این مطلب باعث ضایع شدن حق دختر نمی شود ولی 
در فیلم این مســئله جوری به تصویر کشیده می شود، 

گویی دین و اعتقادات باعث شــده تا سهم دختر این 
زن پایمال شود!

اردن واقعی کدام است؟
واقعیــت این اســت که از کشــور اردن و تفکرات 
مردمش، اخبار زیادی در رســانه ها وجود ندارد و این 
کشــور معمولا خیلی در غرب آسیا خبرساز نیست و 
بیشــترین اخبار اردن معمولا مربوط به شاهزاده ها و 

خاندان سلطنتی مجللش است. 

عروســی ها، جشن ها، اســتایل های گران قیمت و 
تفریحات پادشــاه دورگه انگلیسی عرب اردن، معمولا 
بیشترین سهم اخبار در مورد این کشور را در رسانه ها 

پر کرده است.
حالا جالب است که وقتی قرار است فیلمی در مورد 
اردن و وضعیت زنان در آن ســاخته شود، آن قسمت 
مجلل و در راس قدرت، کاملا سانسور شده و تنها تصاویر 
بی رمق زنی محجبه و در فشار که از دین و حجاب بیزار 

است، نشان داده می شود!
متاسفانه ســازنده حتی برای خالی نبودن عریضه 
هم اعتراض کوچکی به سیستم قضائی و پادشاهی که 

اهمیتی به زنان مملکتش نمی دهد، نمی کند!
در فیلم »ان شــاءالله پسر باشد«، همه چیز جوری 
به تصویر کشیده می شود که گویی اردن تنها با قوانین 
اســلامی و توسط افراد مذهبی اداره می شود و در این 
میان هم شاه و شاهزاده های شیکی که ظاهرشان کاملا 

اروپایی است و شباهتی به مسلمانان ندارند و قدرت را 
در دست دارند، هم هیچ سهمی ندارند!

بــه خاطر تمام این دلایل مخاطبین آگاه، از دیدن 
این فیلم گیج می شوند و نمی توانند داده های قبلی را با 
مطالب فیلم کنار هم بگذارند و بفهمند چطور در اردنی 
که زنان ســلطنتی اش در ظاهر بسیار شیک و امروزی 
هستند، ممکن است رانندگی برای یک زن، اوج موفقیت 

به حساب بیاید و نقطه شروع آزادی اش باشد!
زنان غیر قابل باور

در فیلم »ان شاءالله پسر باشد«، مخاطبین بازی های 
بســیار ضعیــف و شــخصیت پردازی هــای غیرقابل 
همذات پنداری را می بینند که سعی می کنند بیشتر از 
هر چیز بدبخت به نظر برســند و هیچ منطق درستی 
هم برای تعریف این بدبخت بودن جز اینکه زن هستند، 

ندارند.
در فیلم شــخصیت دختر مسیحی از این گله دارد 
که چرا همسرش مدام به او خیانت می کند ولی کمی 
که داستان جلو می رود و این شخصیت حامله می شود، 
عنوان می کند که به بچه داشتن علاقه ای ندارد و تنها 
به خاطر رابطه جنســی ازدواج کرده است! اینکه یک 
زن ســی و چند ســاله با تفکراتی کاملا غربی، از یک 
طرف از همســرش وفاداری می خواهد و از طرف دیگر 
هیچ علاقه ای به تشــکیل خانواده ندارد و نگاهش به 
همسرش تنها نگاه جنسی است، واقعا جالب توجه است 
و باعث می شود این شخصیت سردرگم و خواسته های 

متناقضش، برای مخاطبین شرقی، قابل هضم نباشد.
از طرف دیگر ناعال به عنوان شخصیت اصلی، زنی 
است که از هیچ چیز در زندگی اش خبر ندارد. او تقریبا 
بعد از مرگ همســرش می فهمد که همســرش برگه 
توافقنامه را که قرار بوده به خاطر سهم او در خرید خانه 
امضا شود را امضا نکرده است.این زن نه تنها از مسائل 
مالی همسرش هیچ خبری نداشته که از روابط پنهانی 

او هم در مدت زندگی مشترکشان بی خبر بوده است.
اینکه یک زن شاغل که خودش در تامین مالی خانه 
سهم دارد، از هیچ کدام از مسائل مالی همسرش اطلاعی 
نداشته باشــد عجیب است ولی تا حدودی مخاطبین 
می توانند این قضیه را درک کنند و آن را به حساب عدم 
اشتراک این موضوع از طرف همسر ناعال بگذارند ولی 
مسئله خیانت های پی در پی همسر ناعال و نفهمیدن و 

حتی شک نکردنش دیگر غیر قابل قبول است! 
مخصوصا که شــخصیت ناعال در طول داستان به 
عنوان زنی حساس که اطرافیانش را زیر نظر می گیرد، 
به مخاطبین ارائه می شــود و تــا این حد گیج و پرت 
بودن این شخصیت و بی توجهی اش به همسرش برای 

مخاطبین غیر قابل باور است.
فیلم ان شــاءالله پسر باشــد با توجه به ضعف های 
زیادش از طرف مخاطبین شــرقی مورد استقبال قرار 
نگرفت ولی در مورد مراســم اســکار و جشنواره های 
خارجی نمی توان بدون در نظر گرفتن وضعیت سیاسی 
و اجتماعی اردن تا زمان مراسم اسکار نظری داد و بعید 
نیست که این فیلم از طرف برخی منتقدین غربی که 
از این تیپ فیلم ها استقبال می کنند، مورد تقدیر قرار 

بگیرد.

با آغاز چهل و ششمین بهار آزادی، امروز شاهد یک 
حرکت رو به جلو در بزرگ ترین اتفاق سینمایی کشور 
هســتیم؛ جشنواره بین المللی فیلم فجر در گام چهل 
و دوم خود توانست به معیارهای انقلاب و ارزش های 

اسلامی نزدیک شود.
شــاید کمتر کسی فکر می کرد که جشنواره فیلم 
فجر که در گذشــته دچار برخی از انحرافات و آفات 
شــده بود و کم کم داشت از آرمان های انقلاب فاصله 
می گرفــت بار دیگر به ریل اصلــی انقلاب بازگردد و 
حفظ ارزش های اسلامی و انقلابی را به طور جدی در 
دســتور کار خود داشته باشد. به لطف الهی و حضور 

اگر فیلمسازان خوش قریحه ای از اروپا مانند ژان 
رنوار و فریتس لانگ و... و آلخاندرو آمنابار و والتر سالس 
و ژانــگ ییمو و چن کایگه و... که پس از موفقیت در 
کشورشان، از سوی  هالیوود جذب گردیده و البته به 
تدریج در آنجا نابود شــدند و کارنامه معتبرشان نیز 
خدشه برداشــت اما نیکولای آرسل، فیلمساز معتبر 
دانمارکی توانست خود را از چنگ هالیوود نجات بخشد.

او که آثار قابل اعتنایی مانند »بازی پادشــاه« و 
»قرار عاشقانه سلطنتی« را ساخته بود، طبق معمول 
دانه پاشی های  هالیوود برای بهره گیری از فکرهای نو و 
خراب کردن استعدادهای دیگر کشورها، جذب آن شد 
و باز طبق معمول چنین استثمارهایی، به ساخت آثار 
دست چندم مشغول گردید که فیلم پیش پاافتاده ای 
به نام »برج تاریک« )براســاس کتاب استفن کینگ( 
حاصلش بــود که حتی در خود آمریــکا هم توفیق 
چندانی کســب نکرد اگرچه کلمبیا و سونی پیکچرز 
پای کار آمدند و آکیوا گلدزمن فیلمنامه نویسی کرد و 
امثال متیو مکاناهی و ادریس آلبا و تام تیلور )اکشن 

کارهای دست چندم( را در اختیارش گذاشتند.
اما خوشبختانه گویا خیلی زود گوشی دست آرسل 
آمد که ماندنش در  هالیوود اگرچه ممکن است باعث 
شود موقتا پول خوبی دستش را بگیرد اما خیلی زود 
تاریخ مصرفش که طی شــد مانند فیلمسازان مهاجر 
قبلی، به فنا رفته و دیگر اثری از آثارش نخواهد ماند. 
)آنچه در مورد فیلمسازان مهاجر ایرانی نیز اتفاق افتاد 
و امثال مرحوم کیارستمی این واقعیت را می دانستند 

که هرگز حاضر به ترک وطن نشدند(

بنابراین نیکولای آرســل خیلی سریع به وطنش 
بازگشــت و چند ســالی خود را بازیابی کرد و دوباره 
در همان سینمای دانمارک مشغول شد که حاصلش 

فیلمی قابل تامل و خوش آب و رنگی از کار در آمده 
به نام »سرزمین موعود«؛

کاپیتان لودویک کیلن )با بازی چشــمگیر مدس 

میکلسن( که سربازی فقیر و بی کس و کار است، در 
اواسط قرن هجدهم به کشورش بازگشته و در پی نام و 
نشان اشرافی قصد دارد، زمین های خشک و بایر یوتلند 
در شمال اروپا را آباد کرده و به عنوان مستعمره تقدیم 

پادشاه نماید تا عنوان اشرافی دریافت دارد.
اما در این میان یک اشــراف زاده به نام دوشینکل 
که مدعی اســت زمین های مورد نظر کیلن، متعلق 
به او و خاندانش اســت، بر ســر راه او، انواع و اقسام 
موانع را ایجاد می کند. دوشینکل جوانی بی بند و بار 
و نژادپرست و قســی القلب است که به خاطر نسب 
اشرافی اش، مرتکب جنایات متعددی شده و به خود 
حق می دهد زیر دستان و مردم طبقات پایین را زیر 

شکنجه های فجیع به قتل برساند.
کیلن در ابتدا سعی دارد با او کنار بیاید اما وقتی 
دو تن از خدمتکاران دوشینکل به دلیل ظلم بیش از 
حد، فرار کرده و به خانه کیلن پناه می برند، حالا ناچار 

است در مقابلش بایستد.
همین بی اعتباری و پشــت پا زدن به سنت ها و 
القاب اشرافی گری، تم اصلی فیلم »سرزمین موعود« 
به نظر می رســد که به آرامی و در زمانی بیش از دو 
ساعت شکل می گیرد. اگرچه طی همان مدت کمی 
که نیکولای آرسل در آمریکا بوده، آشکارا تحت تاثیر 
سینمای آن قرار گرفته از جمله به قصه و قهرمان نگاه 
جدی داشته )که البته نکته مثبتی است( و پایان بندی 
کار را هم به همان سبک و سیاق کابوی بازی آمریکایی 
انجام داده اما شــخصیت پردازی های دقیق و پرهیز 
از کلیشــه ها و تیپ های تکراری که از مشخصه های 

ســینمایش بود را همچنان حفظ کرده و به خصوص 
در فیلم »سرزمین موعود« برجسته تر نموده است.

فیلم »سرزمین موعود« در واقع یک سفر درونی 
شخصیت اصلی در زمینی بایر است که اساسا احتمال 
آباد کردنش وجود نــدارد )و از همین روی آن را در 
اختیار لودویک کیلن قرار دادند تا مشغول شده و به 
بن بست بخورد!( زمینی که مثل درونیات خود کیلن 
است و همپای تغییر و تحول شخصیتی او، زمین هم 
به تدریج آغوش خود را به روی باران و بذر و کشت باز 
کرده و در کمال شگفتی افراد دیگر، به سوی آبادانی 
پیش می رود، همچنان که کیلن به تدریج متوجه شد 
همه آنچه به دنبالش بوده، در واقع ارزشــی نداشته و 
اصل ماجرا، زدن زیر همه آن القاب و سنت های پوچ 
و کهنه بوده و به دســت آوردن اکســیری که در آن 

حاکمیت اشرافی نایاب است.
طبعا چنین رویکردی با ســمت و سوی  هالیوود 
و کمپانی ها و فصل جوایزش از جمله مراســم اسکار 
ســازگار نبوده و نیست. زرســالاری و نژادپرستی از 
خطــوط قرمز  هالیوود بوده و هســت کــه در اولین 
مانیفست بنیانگذاران آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 
آمریکا نیز به نوعی بر رعایت آن تاکید شد و طی این 

حدود 100 سال نیز به آن وفادار بوده اند.
از همین روی فیلم »ســرزمین موعود« علی رغم 
تمامی نقاط برجسته روایتی و ساختار قوی سینمایی، 
مورد پســند قرار نگرفته و در بسیاری از لیست های 
نامزدها و برگزیدگان و منتخبین فصل جوایز از جمله 

اسکار به چشم نمی خورد.

هالیوود 
زیر ذره بین

عبور از خط قرمزهای  هالیوود پذیرفتنی نیست

نگاهی به فیلم »سرزمین موعود«
سعید متین

حرکت رو به جلوی جشنواره فیلم فجر 
رسول شمالی ورزنده

فیلمســازان و سینماگران متعهد با تجربه و جوان که 
سوژه های ناب انقلاب و اسلام را دست مایه اصلی آثار 
خود قرار دادند، باردیگر جرقه امید برای بارور شــدن 
نهال انقلاب در عرصه فرهنگ و هنر کشور بخصوص 
در سینما زده شــد و امروز شاهد فضائی متفاوت در 

سینمای ایران هستیم. در همین راستا هم شاهد ظهور 
فیلمســازان جوان انقلابی در این جشنواره بودیم که 
با آثار بسیار خوب خود در ژانر دفاع مقدس، شهدای 
مدافع حرم، شهدای امنیت و حفظ ارزش های اسلامی 
و انقلاب و ســینمای مذهبی خود را به خوبی مطرح 
کردند و این ها نشان از مسیر سالمی است که سینمای 

ایران طی می کند. 
در واقــع همان آرمان ها و اهدافــی که بنیانگذار 
جمهوری اســلامی ایران حضرت امام خمینی)ره( در 
نخستین روز ورودشــان به خاک ایران طی سخنانی 
در بهشت زهرا)س( در مورد سینما فرمودند که ما با 

ســینما مخالف نیستیم با فحشا و فساد مخالفیم. در 
واقع امروز دیگر جشــنواره فیلم فجر مسیر انقلاب را 
پیدا کرده اســت و علی رغم همه کارشکنی هایی که 
برای برخی از سینماگران انقلابی و جوان در راستای 
تولید آثارشــان شکل گرفت اما آنها موفق شده اند که 

فیلم های ارزشمند خود را به این جشنواره برسانند و 
به موفقیت هم برسند. 

جشنواره بین المللی فیلم فجر هم امروز برای مردم 
مسلمان کشور و همه هنرمندان آزادیخواه در جهان 
است. نسل جوان و انقلابی کشور، امروز به طور جدی 
و پرتلاش وارد عرصه هنر هفتم شده و در واقع سکان 
تولید آثار سینمایی باکیفیت را در دست گرفته است و 
ضمن حفظ ارزش های دینی و انقلابی، درصدد ساخت 
آثار با کیفیت در سطح جهانی است. و سینمای ایران 
امروز به سمت پیشرفت و ترقی می رود و در واقع نگاه 
ســینماگران ایرانی به این سینما از دریچه احترام به 

ارزش های انقلابی و اسلامی است. طوری که بسیاری از 
فیلمسازان جوان و متعهد کشورمان با همین نگاه برای 
رشد انقلابی سینمای کشور به جلو حرکت می کنند.

فانــوس اول این حرکت انقلابی در حال حاضر از 
سوی جشنواره بین المللی فیلم فجر روشن شده است 

و مسیر برای تولید آثار برجسته انقلابی که در سطح 
جهانی هم بدرخشد فراهم شده است، لذا امید می رود 
که این ســاختار نو در ســینمای ایران که دو سالی 
اســت در جشنواره فیلم فجر خود را نشان داده است 
همچنان محکم و استوار به پیش برود و سازندگان و 

فیلمسازان انقلابی بیشتری در فضای جشنواره فیلم 
فجر ظهور پیدا کنند و در حقیقت ســینمای انقلابی 
ما ماندگار و پابرجا باقی بماند و با این سینما در دنیا 
حضور پیدا کنیم. به هرحال جشنواره بین المللی فیلم 
فجر می بایست با همین سبک و سیاق و روش به کار 
خود ادامه دهد و هر ســال پویاتر از سال های قبل و 
بــا آرایش انقلابی به عنوان نماد هنر انقلابی، ایرانی و 

اسلامی در ایران و جهان مطرح شود.

نگاهی به فیلم »ان شاءالله پسر باشد«

سبک تکراری نماینده اردن 
در اســـکار 

فاطمه قاسم آبادی

نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(


